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 چکيده
غرب است، امااا   اتيمولود ادب  ی گونه مستقل ادب  کیخودنوشت« هرچند به عنوان    ۀ نامي»زندگاتوبيوگرافی یا  

کااه اغ اا    افااتیرا    از آن    یی هاها، الگوها و نمونااه نشانه   توانی م  زين  ی فارس  اتيادب  ی در خلال متون عرفان

ها .   ۴۹۲  –۵۲۵)ی همدان  القضاتنيع  «الغری رساله »شکوی  .مستقل قرار نگرفته است  قيمورد مطالعه و تحق

 متن  ،پژوهش  نیدر ا  تح يل شده است،  الشکوی« بررسی وشناسانه اغ   به عنوان »بثدر مطالعات گونه   (ق

 ی ادباا   ۀ ( بااا گوناا 1۹38  م)  لااو«ن«  پي ي»ف  نظریۀ بر اساس    و  از منظر ساختار و محتوا  «الغری »شکوی  رسالۀ 

از متن   یی هابخش  دهدی به دست آمده نشان م  ی شده است. شواهد متن  تح يلو    سه یمقا  زندگينامۀ خودنوشت

بااا  ،لااو«ن« پي ي»فهای چهارگانه بر اساس شاخصبوده و  یانامه يزندگ الگوهای  یالغری  حاورساله شکوی

هماننااد متااون  شناسایی شااده های متنی نمونه در  .دارد توجهّی مطابقت قابل  زندگينامۀ خودنوشت  ی گونه ادب

دیااده مؤلااخ خااود    ی زمانه و احااوال دروناا   ،ی زندگ  ت،ياز شخص  یی هابخش  وایتر  ،زندگينامۀ خودنوشت

در  نگااری ک ی وگرافياا اتوب ه ياول یها و الگوهانمونه  دوجوتواند شاهدی بر می   همچنين  ق،يتحق  جی. نتاشودمی 
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 مهمقدّ -1

از زنددان آن را    القضات همددانيكه عین  ای استسرگشاده  نامهالغریب«،  رساله »شکوی

 در برابدر اتهامدات  در مقدا  دفداا از ددود  و  بغداد برای علما و دانشمندان بلاد اسلامي

اصل ایدن   است.  نوشته  و...  زیآمشطح  انیب  ،سیابل  هیفهم نادرست نبوت، تنز  ،یگريباطن

نکات دقیق و عالمانده در دصدوب برددي شدبهات و   دربردارندةنامه به زبان عربي و  

القضدات و نیدز اطلاعدات مفیدد و پراكندده در دصدوب اتهامات وارد شدده علیده عین

 شخصیت، زندگي و آثار مکتوب وی است.

هددای شخصددي در رسدداله ای و روایتبددا تو دده بدده و ددود مضددامین زندگینامدده

الغریب، تحلیل و تطبیق آن با گونده ادبدي اتوبیدوگرافي، پشوهشدي كداربردی در شکوی

منداب  و مقدا ت گری در ادبیدات ایدران اسدت. در  های دودروایتحوزه شنادت گونه

»زندگینامة دودنوشت« تر مه   ای  «يسینوحال به دو عبارت »حسب  يوگرافیاتوب  ،يسفار

بلکده   سدت،یمستقل ن  يادب  ةگون  کیدودنوشت«    ةنامی»زندگ  ایحال«  حسب»  شده است.

 تیدشود كه معموً  به رواشنادته مي  «يسینونامهی»زندگ  يادب  ةای از گونبه عنوان شاده

پدردازد. يم اسدتیس يبزرگان علم، فرهنگ، هنر و حت يو حوادث زندگ ياحوال شخص

 سدندهینو تیصدرفاً در شخصد  نامده،یزندگ  ایدحال«  حال« بدا »شدر تفاوت مهم »حسب

آن دود شخص سوژه و صداحب   ةسندیای است كه نونامهحال، زندگيآنهاست. حسب

از  ریدغ  یگدریاثدر شدخص د  سدندهینو  ي،سینونامهیكه در زندگحال آن  ؛است  نامهیزندگ

 دود سوژه است.

 ،پردازی در دصدوب آنهرچند داستگاه اصلي پیدایش گونة اتوبیوگرافي و نظریه

ها و الگوهای اولیه آن را در ادبیات و ود ریشه  یمطالعات متعدداماادبیات غرب است،  

. مبنای پشوهش حاضدر بدر و دود (226  :1395داده است)قرباني و اسلامي،    ایران نشان

ها و الگوهای اولیة اتوبیوگرافي در ادبیات عرفاني ایران شکل گرفته و ایدة اصدلي نمونه
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الغریب نویسدي در مدتن رسدالة شدکویحال آن شناسایي و تحلیل الگوهای اولیه حسب

 است.  

های طدر  شدده در دصدوب سدادتار و محتدوای گوندة با اذعان به تعددد نظریده

 Philippe) »فیلید  لدوژن« ،اتوبیوگرافي، تعریف دقیق و  ام  ادیب معاصر فرانسوی

Lejeune)   به عنوان تعریف شادص در انجا  این پشوهش انتخاب شده است. شدهرت

نویسدي و های علمي و ادبدي در دصدوب گونده زندگینامهعمده لوژن به سبب فعالیت

های سادتاری و محتدوایي اتوبیدوگرافي و تبیدین ویشه تمركز وی بر تعاریف و ویشگيبه

ها از قبیدل دداطره، زندگینامده داسدتاني و دقیق مرزهای این گونة ادبي بدا دیگدر گونده

ي شناسدهگون  داطرات روزنوشت است. لوژن علاوه بر تالیف آثار متعددد در دصدوب

 راثیددو م يوگرافیددانجمددن اتوب» انگددذارانیاز بن يکددنگدداری، یي و داطرهاتوبیددوگراف

اسددتناد بدده نظریدده لددوژن بدده عنددوان یکددي از مهمتددرین و  اسددت.فرانسدده  «نامددهيزندگ

حال در های اولیده حسدبپردازان گونة اتوبیوگرافي، در تحلیل نمونهپراستنادترین نظریه

 الغریب، از این منظر قابل تو ه است.متن شکوی

 

 های پژوهشسؤال  -1 -1

پس از تعیین مبنای پشوهش و معرفي شادص اصلي در بررسدي تطبیقدي، سدتا ت 

 توان در موارد زیر دلاصه نمود:اساسي این پشوهش را مي

القضات، بر چه مبنایي با گونة اتوبیوگرافي قابدل الغریب عینمتن رساله شکوی -1

 تطبیق است؟

الغریب بدر های اتوبیوگرافي شناسایي شدده در رسداله شدکویالگوها و نمونه  -2

های سدادتاری و محتدوایي دارندد و چده مبنای نظریه فیلی  لوژن، چه ویشگي

 كنند؟هایي از شخصیت و زندگي متلف دود را آشکار مي نبه
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الغریب با متون اتوبیدوگرافي های اساسي متن رساله شکویها و شباهتتفاوت -3

 چیست؟

های تاریخي گونة اتوبیدوگرافي، دقدت پاسخ به ستا ت فوق، نیازمند تو ه به  نبه

در تعدداریف آن و بررسددي پیشددینه مطالعددات صددورت گرفتدده در دصددوب رسدداله 

 الغریب است.شکوی

 

 پيشينه پژوهش  -۲ -1

عدار،، شداعر،  سدنده،ینو م،ی( حکدهدد . ق  492–525)همدداني  القضاتنیعشخصیت  

 های زیادی برای محققان علو  انسداني دارد.ي،  ذابیترانیا  هیمفسر قرآن، محدث و فق

 ایگاه بر سته و نظرات  سورانه و متفاوت او در حوزة اسلا  و عرفدان و نیدز پایدان 

اش كه با عداوت اهل كین و تعصب ظاهرگرایان شدریعتمدار بدر بدا ی انگیز زندگيغم

« و الحقداقق ةزبددهمچدون »تمهیددات«، »را دار نقش بسدت، اهمیدت آثدار مکتدوب او  

 دوچندان نموده است.  الغریب«»شکوی

القضدات، تو ده كدافي بده های منتشر شده درباره شخصیت و زندگي عیندر كتاب

گری و تطبیدق بدا گونده های سادتاری و محتدوایي آثدار وی از منظدر دودروایدت نبه

الغریب یدا اتوبیوگرافي نشده است، صدرفاً برددي اطلاعدات تداریخي در مدتن شدکوی

مکتوبات مورد تو ه قرار گرفته است. نصرالله پور دوادی در كتداب »عدین القضدات و 

القضات را مورد دقت قرار داده و بدا (، عقاید دیني و سیر فکری عین1384استادان او« )

استناد به آثار تاریخي و ادبي، استادان معنوی و گمنا  وی از  مله شیخ بركه همداني را 

 شناسانده است.

اق« ) ( و رحدیم فدرمنش در كتداب 1372غلامرضا افراسیابي در كتاب »سلطان العشدا

منددی از برددي (، نیز ضدمن بهره1393القضات المیانجي الهمداني« )»احوال و آثار عین

الغریب بدرای القضدات از  ملده رسداله شدکویای آثار مکتوب عیناطلاعات زندگینامه
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بده   يلدیو تحل  میبده صدورت مسدتقتشریح زندگي و تحدو ت فکدری و روحدي وی،  

 .اندنکرده  متون پردادت  يوگرافیاتوب  یها نبه

الغریب« نیدز، اغلدب بدر های انجا  شده در دصدوب »شدکویمطالعات و پشوهش

در مقالده  يدباشد دیدحم های محتوایي و مضامین عرفاني آن متمركدز شدده اسدت. نبه

و   يزنددگ  ریس  حی(، ضمن تشر1371او« )  بیالغریو رساله شکو  يهمدان  القضاتنی»ع

بده   يرا بدا نگداه  بیالغریو موضوعات مهم رساله شدکو  نیمضام  القضات،نیع  شهیاند

كدرده   يبررسد  دات«یدالحقداقق« و »تمه  ةاز  ملده »زبدد  القضاتنیآثار مکتوب ع  گرید

است كده   ياز  مله معدود متون  بیالغری»رساله شکو  كهنیاذعان به ا  اب  سندهیاست. نو

را مدنعکس   يمرد متفکدر قداقم بده نفسد  رینظيرسا و حضور مغرور و ب  یدر دود صدا

را در مددتن رسدداله  القضدداتنیع تیو شخصدد يزندددگ یاز نمودهددا يكددرده«، برددد

و  یسدادتار لیدر دصوب تحل زیمقاله ن نیمورد دقت قرار داده است. ا  بیالغریشکو

 ،يوگرافیداتوب  ةآن با گون  قیو تطب  بیالغریدر متن شکو  یانامهیزندگ  یالگوها  یيمحتوا

 از مطلب قابل تو ه است. يدال

( بدا 1388القضات همداني« )های عینپور كرماني در مقاله »تأملي در اندیشهیوسفي

های كلامي و عرفاني اندیشة وی را از قبیل ندور الغریب،  نبهتکیه بر متن رساله شکوی

سیاه ابلیس، شطحیات صوفیانه و فلسفة نبوت مورد بازدواني قرار داده اسدت. در مقالده 

الغریب نشدده ای و یا تاریخي در مدتن شدکویهای زندگینامهای به  نبهوی هیچ اشاره

 است.

( نیدز ضدمن 1391القضات همدداني« )گری، اتها  عینفاطمه كیاقي در مقاله »باطني

گیری ایدن اتهدا  را های كلامي شکلگری در اسماعیلیه، ریشهشر  مفصل عقیده باطني

الغریب بررسددي نمددوده و در نهایددت القضددات از  ملدده شددکویدر آثددار مکتددوب عین

القضدات را تبیدین كدرده اسدت. ایدن هدای عقایدد اسدماعیلیه و عینها و تفاوتشباهت
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القضات از زندگي و شخصدیت ددود ندردادتده های شخصي عینپشوهش نیز به روایت

 است.

( بده موضدوعات 1391الغریب« ) میله رحمتي با مقاله »غدوری در رسداله شدکوی

الغریب پردادته و بخشهایي از مدتن رسداله را شدر  داده اسدت. محتوایي رساله شکوی

های كلامي متن بوده و نویسنده با آوردن شواهد متني محتوای غالب در این اثر نیز  نبه

القضات را در برابر اتهامات وارده، در كانون تو ه دود قرار داده مختلف، دفاعیات عین

الغریب ای شکویهای زندگینامهاست. هرچند در بخشهایي كوتاه از مقاله به بردي  نبه

شناسدانه، از قبیل آثار قلمي و توصیف زادگاه متلف هم اشاره شده اسدت؛ تحلیدل گونه

بندی ها و تطبیدق بدا تعداریف و الگوهدای اتوبیدوگرافي و تقسدیمشناسایي كامل نمونده

 نویسنده قرار نگرفته است.این مضامین آنها، مورد تو ه  

شناسددي مددتن تددوان ادعددا كددرد تدداكنون پشوهشددي در دصددوب گونهبنددابراین مي

الغریب و تطبیق آن با گونة اتوبیوگرافي از منظر سادتار و محتوا انجدا  نشدده و شکوی

الغریب با گونة اتوبیوگرافي بر اسدا  ایده اصلي این پشوهش در بررسي تطبیقي شکوی

 نظریه »فیلی  لوژن«، در نوا دود ازتازگي بردوردار است.

 

 مبانی نظری پژوهش -۲

 شناسی اتوبيوگرافیگونه  -1 -۲

اندد ای از افسانه و واقعیت بودهو آمیخته  گرنوشتیها، از نوا دنمونه زندگینامه  نخستین

اندد. كرده  تیدهدا را رواو ملت  لیدای قباكه سرگذشدت قهرماندان و پهلواندان اسدطوره

»گیدل گمدش«، »ایلیداد« و »اودیسده« كده   لیكهن از قب  يحماس  یهاها و منظومهنامهرز 

سرگذشدت و  یرسدد، در حقیقدت راومي حیمس لادیقرن قبل از م نیقدمت آنها به چند

اغلددب . هسددتندبددزر   یهدداای ملتو اسددطوره يالیددقهرمانددان د يحماسدد يزندددگ

 ت،یدر دصدوب ابعداد شخصد ياطلاعدات  ،ي سدوژهعلاوه بر شر  زندگان ،هانامهیزندگ
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و   )آزبدورن  دهندداراقده مي  زیآن فرد ن  یهاتیو فعال  اتیتجرب  ط،یمح  حیودو، تشردلق

از   يشدنادت مدنظم و منسدجم  ،اثدر  ةای كه مخاطب با مطالع(، به گونه27:1393،  سویر

 آورد.يبه دست م و دوره زندگي وی سوژه  تیشخص

نکتده تو ده داشدت كده   نیبه اباید    ،يسینونامهیزندگة  گون  يخیتار  ریس  يبررس  در

اسدت، شداده   اتیو پر نمونه ادب  كهن  یهاكه از گونه  گرنوشت«ید  ةنامیبردلا، »زندگ

 در دوره معاصر مدورد تو ده قدرار گرفتده  شتریب  يوگرافیاتوب  ایدودنوشت«  ة  نامی»زندگ

 دارد.   یمحدود  یهاهم نمونه  اتیادب  خیو در تاراست  

ات متفداوت و یدنظر  ،يوگرافیداتوب  یو سدادتار  يادبد  هایيشگیو و  فیتعر  بارةدر

را اغلدب معدادل   يوگرافیداتوب  «،ي»انواا ادبد  یهااراقه شده است. متلفان كتاب  یمتعدد

 (763:1369  ،انوشهشخص به قلم دود او«)  يای از زندگدوره  ای  يزندگان  خی»نوشتن تار

 یشدر   ز  بدرا  نیو سوژه به عنوان مهمتدر  سندهینو  تیبودن شخص  يکیو بر  دانسته  

   .انددهكرتحقق گونة اتوبیوگرافي تأكید  

های ادبدي یدا تداریخي در و ساده، اهمیت و اولویت  نبه  هیپا  فیتعار  نیدر كنار ا

ارزش  متون اتوبیوگرافي محل مناقشه و بحد  قدرار گرفتده اسدت. برددي محققدان بدر

، معتقدند دواننددة معاصدر بدا مطالعده تاریخي و ا تماعي متون اتوبیوگرافي تأكید كرده

، تصدویری كلدي هامتون اتوبیوگرافي، بر اسا  مضامین دروني و بیروني اراقه شده در آن

در نقطده  (.Šenkár, 2020:110)آورداز زمانه و فرهنگ ا تماعي متلف به دسدت مدي

های تاریخي مبتني بر واقعیت در پردازان نیز بر اولویت نداشتن  نبهمقابل، بردي نظریه

هددا را بیوگرافيكننددد و الگددوی غالددب در مضددامین اتوكیددد مياتوبیددوگرافي تأ متددون

ها را بده سدمت دانند كه در نهایت زندگینامدهها« ميرنگها و »ابرَ پيای از تی مجموعه

 (.248و247:  1397)ابوت،  داستان سوق داده است

 ةمحددودبدون گرفتار شدن در  ،پرداز معاصر فرانسوی، ادیب و نظریه»فیلی  لوژن«

قاقدل شدده و  گوندة اتوبیدوگرافي  یبدراتر  دقیق و كاربردی  هایيشگیو  دو دیدگاه فوق،
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»اتوبیوگرافي روایت منثوری است كده فدرد بدا :  اتوبیوگرافي را چنین تعریف كرده است

بدر   صداًنویسد و در آن بر زندگي دود و مخصو، درباره هستي دودش ميمرور گذشته

نسبتا  ام    فیتعر(.  26:1401«)اسمیت و واتسون،  كندداستان شخصیت دود تأكید مي

و تو ده بده   يمتن منثور، شر  زنددگ  ،دودنگارنگر  روایت گذشتهلوژن، بر چهار اصل  

 یهابه عندوان شدادص  ،اول   يشگیرسد سه وبنا شده است. به نظر مي  تیاحوال شخص

كده - ت«ی»تو ه به احوال شخص  يعنی  ؛چهار   يشگیمطر  بوده و و  يوگرافیاتوب  ياساس

 ملاقدي) سدتا سدتمیقرن ب در(Sigmund Freud)  ي فرویدشنادتمتأثر از مباح  روان

 كند.مي  د لت مدرندر دوره   يوگرافیاتوب  بر  نبه نوظهور  -،(151:1388  تواني،

 بده سدبکاثدر قابدل تو ده    نیغدرب، نخسدت  اتیدمانند اغلب محققان ادب  زین  لوژن

د. بده اندد ( مي430-354)سیقد  نیمدرن را كتاب »اعترافات« سنت آگوست  يوگرافیاتوب

آثار مشابه كه آنها را در گونة اتوبیوگرافي   گریكتاب و د  نیا  يشگیو  نینظر لوژن، مهمتر

و   ینگرتو ه به درون  ،یفرد  گذشتو سر  يزندگ  تیدهد، سه اصل روامي  یمدرن  ا

رغدم قددمت   به  (.106:1382  ،ی و موذناست) وار  ياحساسات شخص  عواطف و  انیب

هدا طدول قرن در ادبدي گوندة ایدن ،غرب اتیادب  ي دروگرافیاتوب  ةنمون  نیقابل تو ه اول

تو ده و اقبدال   شداهد  ریداد  یهادر سدده  بیشدتر  اسدت؛  چندان مورد اقبال قرار نگرفته

 يوگرافید. تو ه گسترده بده اتوببه این گونه ادبي هستیم  ي نویسندگان و مخاطبانعموم

 لیددل نیمهمتدر دیاما شدا رد،متعدد دا  يو فرهنگ  يخیتار  یهاعلت  قرن بیستممدرن در  

انسدان پدس از حدوادث تلدخ  ندگ  تیرو به رشد فرد افتنی تیاز اهم،  ياقبال ادب  نیا

دوره   یو هندر  يادبد  یهادر سداحت  یمحوردو  و تأثیر تفکر و فلسدفه انسدان  ي هان

فرامدوش كدرد كده  دینبا همچنین(.  148:1400  جل،ینا  و  لتونی)همشود  ناشي ميمعاصر  

ی  دیدد، هارسدانه  ظهور  ،آساني تر مه  ،يسطح سواد عموم  شیافزا  ادر دوره معاصر ب

ا تندوا ،ياسدیو س يخیو امکان ثبت و ضدبط حدوادث تدار  رونق داطرات  نگ  هاني

فرهندگ و  اسدت،یعلدم، س مشداهیراز  يرهگذر برد نیو از هم افتهی  تیرسم  هاتیروا
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ا دیدددود پ  يمسدتقل از احدوال زنددگ  تیدبده ثبدت دداطرات و اراقده روا  لیدتما  هنر

نویسي و به تب  آن  ریان كلي زندگینامه  علت  نیبه هم  ؛(13و12:  1369  انوشه،)اندكرده

از انحصدار   های مهم ادبیات  هان به شمار آمده واز شادهمعاصر    ةدر دور  اتوبیوگرافي

 است.و فلاسفه درآمده   شمندانیقلم شاعران، اند

 

 اتوبيوگرافی در ادبيات ایران  -۲ -۲

با تو ه به تعاریف اراقه شده و دقت در این نکته تاریخي كه تمدن ایدران چده در دوره 

ت، فرهندگ باستان و چه در دوره اسلامي، به عنوان مهد پرورش و ظهور بزرگان سیاسد

ویشه ادبیات فارسي در سیر تاریخي ددود بده به  و ادب شنادته شده است، ادبیات ایران،

بدوده اسدت. از همدین   يسینونامهیزندگهای  مستعد دلق مضامین و نمونه  ،شکل طبیعي

آثار بده در    ، از  ملهدارد  قابل تو هسابقه    رانیاتاریخ ادبیات  در    يسینونامهیزندگمنظر  

ي و احدوال شداهان و زنددگ  برددي مضدامین مدرتبط بدا  باستان ایران،  ورهد ا مانده از  

در پاسدخ بده   ،روحداني زردشدتي  ،ددورد. نامده »تنسدر«فرماندهان بزر  به چشدم مي

هایي از زنددگي و زمانده از شخصیت راوی و روایت  یگُشنسب، حاوی اطلاعات مفید

های زندگینامه دیگرنوشت (. علاوه بر نمونه51د    50:  1354اردشیر بابکان است)مینوی،  

: 1395 اسددلامي، و قربدداني) در ادبیددات دوره باسددتان ایددران، بدده بدداور بردددي محققددان

«، سدتونیب بدهیكت» یداو  »منشدور كدوروش«  مانند  های سنگيیبهكتدر روایت    (191و192

 د.را شناسایي كر  نگاریها و الگوهایي از دودزندگيتوان نشانهمي

ویشه از قرن پنجم كه دورة رونق ادبیات عرفاني و به  در طي قرون دوره اسلامي هم،

در شر  احدوال   يفراوان  هاینگاریتک  وها  تذكرهظهور بزرگان عرفان و تصو، است،  

 يتلقاداسدت.  نوشدته شدده  زندگي، كرامات معنوی و شخصیت عرفاني مشایخ تصدو،  

 ءایدرسدالت انب  راه و  ةدهندادامه  ةبه مثاب  ءایاولو    خیمنزلت مشاو  مقا   ز  داب متصوفه ا

 «هِتدِمَّاُ  يفِ  يِّالانبه كَومِقَ  يفِ  خُیالشا»  نکهیاعتقاد به ا  و  ریضما  نفو  و  تیترب  پرورش و  در
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 دهنددثبدت اقدوال آندان نشدانو  بده شدر  احدوال    يمو ب شده است تا تو ه داصد

هدای تبلیغدي و نویسي متدأثر از انگیزه. بنابراین گرایش به تذكره(12:  1388  ا،ینی)صدر

اعتقادی است؛ چراكه قلم زدن برای حفظ و بزرگداشت یاد و نا  مشایخ بزر ، ضدمن 

منددان و مشدتاقان هدم ترسیم مرزهای عقیدتي و فکری  ریان تصو،، در  ذب علاقه

های دهد برددي تدذكرهميشناسانه نشانتواند مفید و متثر واق  شود. مطالعات روشمي

های های محتوایي، از منظر سادتار و روایت نیز با الگوها و نظریهعرفاني علاوه بر  نبه

: 1398)نزهدت و حسدینایي،  دارندد ينویسي تطبیق و همداهنگي قابدل تدو هزندگینامه

143  .) 

نویسدي مرسدو ، تو ده چندداني بده حال در ادبیات دوره اسدلامي، بدردلا، شر 

 نوشت«دود  ةنامی»زندگتو هي به گونه ادبي  اتوبیوگرافي نشده است. مهمترین عامل كم

 حال حسدبشود.  نویسي مربو  ميحال در تاریخ ادبیات دوره اسلامي، به ماهیت حسب

 يوسدتگیپ و تجدارب فدردی  آرزوهدا،  دیدا ت  ،بدا دداطرات  مة دودنوشتنازندگيیا  

غلبه تفکدر معندوی  .دیآيبه شمار م زینفس ن   یحد  ينوع  دلیل  نیو به هم  دارد  کینزد

هدای تصدو، باعد  و عرفاني در ایران دورة اسلامي و لزو  نفي و فنای دود در آموزه

گرایشي به ثبت تجدارب و احدوال شخصدي بده قلدم   ،شده است بزرگان ادب و عرفان

قدول مشدهور منسدوب بده   يحتد(.  203:1395)قرباني و اسدلامي،    دویش نشان ندهند

)محمددبن   كنندد«  تیمباش، چنان باش كه از تو حکا  سینوتی»حکا  ،ریالخياب  دیابوسع

و   فیبدر تدأل  ،اضدتیدلدوت و ر  حیبر تدر   میرمستقیبه شکل غ  زی( ن187:1366منور،  

. بنابراین تعارض مضدامین اتوبیدوگرافي بدا دارد  دیتأك  انهینگارش تجارب و احوال صوف

معار، تصو، كه به سبب غلبه تفکر توحیدی همراه با نفي هرگونه انانیات و مخالفدت 

با حدی  نفس است، مهمترین دلیل عد  گرایش  ددی بزرگدان و مشدایخ صدوفیه بده 

 مکتوب كردن تجارب عرفاني و احوال شخصي دود بوده است.
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های عرفاني به وفور در كنار مصادیق متعدد زندگینامة دیگرنوشت كه در متن تذكره

امدا  محمدد  «المنقذ من الضلال ق( و »428آمده است، »رسالة سرگذشت« ابوعلي سینا) 

 ةدوري در ادبیدات سدینوحال حسبهای قابل تطبیدق بدا از معدود نمونه  ق(505) يغزال

 (.  88:1383ای،  شوند)كمرهشنادته مي  -تا قبل از مشروطه-اسلامي

در معنای مدرن آن كه به انعکا    اًروشن است كه گونه ادبي اتوبیوگرافي مخصوص

احوال دروني شخصیت تأكید دارد، در متون منثور ادبیات عرفاني ایران مصادیق متعددد، 

های اولیده كامل و تا  ندارد. البته این نکته به معني تهي بودن ادبیات عرفاني ما از نمونه

 ی آثدار منثدور ادب ههای اولیة این گونه ادبي در  باتوبیوگرافي نیست، الگوها و نمونه

ها و... و ود دارد كه همچنان نیازمند تو ه و ها، رساقل، شکواقیهعرفاني از قبیل دیباچه

ها یدا الشدکویپشوهش است. به عندوان نمونده، محتدوا و مضدمون كلدي برددي از ب 

های عرفاني تا حدی با مضامین زندگینامة دودنوشت هماهنگ و مرتبط اسدت. شکواقیه

 تألمداتگوید و بخشي از احوال و در هر دو، نویسنده از زمانه و زندگي دود سخن مي

 كند.  دروني دود را فاش مي

 و دورند، امدا كدمها اغلب در آثار منظو  ادبیات غنایي به چشم ميهرچند شکواقیه

الغریب« چدده در رسدداله »شددکویهای منثددور عرفدداني نیددز هماننددد آنبددیش شددکواقیه

ن غالدب آنهدا شدکایت از كد  مده است، و ود دارند كه مضدموالقضات همداني آعین

 اهل، حسادت دشمنان و بددواهان و ناله از فقدان مشایخ بزر  اسدتفهمي صوفیان نا

ایددن نددوا  تددواندر ادامدده بیددان دواهددد شددد مددي(. 137و138: 1389القضددات، )عین

روایتدي از   دربردارنددةهای عرفاني را كه به شدکل مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم  الشکویب 

های اولیده مدرتبط بدا از  مله نمونه دروني متلفان دود هستند،  تألماتزندگي، زمانه و  

 گونة زندگینامه دودنوشت در ادبیات ایران محسوب كرد.
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 الغری  با گونۀ اتوبيوگرافیشکوی  متن  یقيتطب  یبررس -3

نگر گذشدته  تیروا  شر  اساسيچهار  متن اتوبیوگرافي باید    ،لوژن«   یلی»ف  فیتعرطبق  

 تدوانيم داشته باشدد؛را    تیو تو ه به احوال شخص  يدودنگار، متن منثور، شر  زندگ

 ةگوند یيمحتدوا یهابعدد را  نبده يشگدیو دو و یسدادتار  یهااول را  نبه  يشگیدو و

 يشگدیدودنگدار«، سده و  نگرگذشته  تیلوژن بر عبارت »روا  دیدانست. تأك  يوگرافیاتوب

؛ اسدت تیدروا یاوً  حداو يوگرافیدوبات  :كنديم تعیین  يوگرافیاتوب  یبرا  یمهم سادتار

 نگر است و ثالثاً دودنگار است.گذشته  اًیثان

 یهدايشگیو  گریاز د  تیو تو ه به احوال شخص  يزندگ  حوادث  منثور بودن، شر 

البتده   ؛قابل مشاهده است  زین  يادب  ةگون  نیشادص ا  یهااست كه در نمونه  يوگرافیاتوب

 کسدانی  يادبد  ةگوند  نیا  یهادر نمونه  هايشگیو  نیو نقش هر كدا  از ا  تیاهم  بیضر

كامل از حدوادث   يگزارشمعموً     يو ا تماع  ياسیس  یهاتیشخص  يوگرافیاتوب  .ستین

در   .تر اسدترندگها پردر آن  «ي»شر  حوادث زندگ  يشگیو و  دهديو رددادها اراقه م

بدوده و   يمتکد  تیشخصد  يدرون  یهابه  نبه  شتریحال شاعران و عارفان بمقابل حسب

 .كنديم تیمتلف را روا  يو عاطف يو عوالم حس یراو  تیو تحول شخص  ریس

را  این متدونبه تعبیر دود او چهار  نبه مهم متون   از اتوبیوگرافي  تعریف پایة لوژن

 شود: شامل مي

 نثر(  -ب  روایت-سادتار زبان )شامل الف -1

 موضوا )شامل زندگي شخصي و داستان شخصیت( -2

 وضعیت نویسنده )هماني نویسنده حقیقي متن با راوی( -3

گذشدته -بهماني راوی و شخصیت اصدلي مدتن  -موقعیت راوی )شامل الف -4

 (.Lejeune, 1989:4-5) نگر بودن روایت(

ه طدور نسدبي وا دد ایدن نکته مهم نظریه لوژن این است كه متون اتوبیدوگرافي بد

توانند منظو  نیدز یعني با اینکه عمدتاً حاوی روایت منثور هستند، اما مي  شرایط هستند؛
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تواندد بدا نگر بودن روایت هم قاعده همیشگي نیست و گاهي ميهمچنین گذشته  باشند.

 ب،-4در شر     روایت  «بودن  نگرگذشته»  بر  لوژن  روایت زمان حال تركیب شود. تأكید

 كده  روزنوشت  متون  در  است.  روزانه  داطرات  یا  روزنوشت  متون  از  آن  تفکیک  دلیل  به

 بسدیار  حوادث  وقوا  زمان  با  تألیف  زمان  ادبي،  تا  دارند  روزمرگي و تقویمي   نبة  بیشتر

 و عداطفي لحدن  معمدوً   اتوبیوگرافي  اما.  است  گزارشي  روایت  لحن   معموً   و  نزدیک

 در دودنوشدت هایزندگینامده اغلدب. شدودمي روایت ماضي زمان در و  دارد  ایداطره

 انباشدت  از  پس  و  فرازونشیب  پر  و  داب  دورة  یک  پایان  یا  متلف  عمر  پایاني  هایسال 

 بده اند؛شدده  تدألیف  راوی  دیدال   و  ذهن  در  احساسات  و  حوادث  یافتن  عمق  و  تجارب

 .است  بیشتر آنها عمق ادبي دلیل همین

 یراو تیو شخصد يهرچند اغلب محددود بده زنددگ ،زیموضوا ن يعنی ،شر  دو 

و رعایدت  شودرا هم شامل مي ياسیو س  يا تماع  خیتار  ای  ینگار یوقا  ياست، اما گاه

لدزو  یکسدان بدودن نویسدنده  ،شر  سدو كامل آن در تما  متن راوی ضرورت ندارد. 

تدرین تفداوت كند كه در حقیقدت مهدمدودنوشت با راوی یا سوژه را بیان ميزندگینامه

در الف نیز به معنای محوریت شخصدیت راوی  -4اتوبیوگرافي با بیوگرافي است. شر   

به بیان دیگر راوی یا نویسدنده اتوبیدوگرافي بایدد   سیر حوادث و رددادهای متن است؛

در كدانون تو ده مدتن   ،شخصیت دودش را به عنوان قهرمان و شخصیت اصلي داستان

متن اتوبیدوگرافي نبایدد كسدي غیدر از نویسدنده و راوی اثدر   ياصل  تیشخصقرار دهد.  

توانند به تناسدب ددط سدیر روایدت در مدتن حضدور های فرعي ميباشد، اما شخصیت

 داشته باشند.

كید لوژن بر شخصیت اصلي بودن راوی در متون زندگینامده دودنوشدت، نشدانه تأ

محور بودن روایت در این نوا متدون اسدت. اتوبیدوگرافي در اصدل ضمني از شخصیت

ایدد حدول یدک محور حتمداً بهدای شخصدیتداستان شخصدیت اسدت و همانندد رمان

هدا از  ملده پویدایي ایدن الدزا  منطقدي برددي ویشگي  شخصیت اصلي شدکل بگیدرد؛
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ندوا   کبردلا، شخصیت ایستا كه ید  ایپو  تیشخصشخصیت راوی را به همراه دارد.  

به شکل مدداو  در  ،داستان ثابت است  انیاز آغاز تا پا  و  دارد  يروان  تیفیك  ایطرز تفکر  

و   دیدعقا  او، مدثلاً  تیاز شخص  یاشود و  نبهميو تحول    رییحوادث دستخوش تغ  ریس

: 1386   ،ي)فتداح  دشدوميدگرگدون    وی  يتیشخصد  تیدصلت و دصوص  ای  ينیب هان

بده عندوان   ایدپو  یهاتیمحور از شخصدشخصدیت  هایو روایت  هاداستاناغلب    (.167

 قیداست كه تعل يعامل ،تیشخص يو دگرگون یيایپو،  برنديداستان بهره م  يقهرمان اصل

   سازد.مند ميعلاقه  ما را  بیو مخاطب را به تعق  كندمي  جادیا روایي  تیو  ذاب

محور اسدت، بده توان گفت روایت اتوبیدوگرافي از آنجدا كده شخصدیتبنابراین مي

راوی   ،های مشهور اتوبیوگرافياحتمال زیاد وا د شخصیت پویا نیز هست. اغلب نمونه

هدا و پویدایي شخصدیت راوی در آن  بدوده  تحو ت بزر  روحي و فکری متلفان دود

اثدر   سندهیو نو  یكه همان راو  ياصل  تیشخص  کیبر مدار    مشهود است. این نوا متون

 یو عواطدف راو  شدهیو تحول در فکر، اند  رییو مراحل مختلف تغ  ردیگياست، شکل م

زندگینامده دودنوشدت معمدوً    .دهديشر  م  یو  يو ا تماع  یفرد  يرا در بستر زندگ

شدود، اگدر هدم روایدت شدود شدبیه بده ندوعي های ایستا روایدت نميتوسط شخصیت

اسدت و در تحول    چراكه شخصیت و فکر راوی بدون تغییر و  نگاری دواهد بود؛وقای 

 كند.چنین روایتي ناگزیر حوادث بیروني و تاریخي اهمیت پیدا مي

تدوان چندین نتیجده بندی چهار  نبه اصدلي در تعریدف لدوژن، ميبا تحلیل و  م 

الف شرو   ز ، غیرقابدل اغمداض و ادتصاصدي مدتن -4و    3گرفت كه تنها دو شر   

پذیر نیسدت. تركیدب ها امکانادبي بدون تطبیق آن اتوبیوگرافي هستند و تحقق این گونه

دهدد هماني نویسنده، راوی و شخصیت اصلي روایت را نتیجه مي  ،منطقي این دو شر 

كه مهمترین شر   ز  برای زندگینامه دودنوشت است. بده تعبیدر دیگدر طبدق نظریده 

فیلی  لوژن، اتوبیوگرافي متني است كه نویسدنده و راوی و شخصدیت اصدلي روایدت، 

 هویت واحد و مشترک داشته باشند.
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الغریب را بدا تعریدف حال اگر با در نظر گرفتن نکات بیان شده، متن رساله شکوی

القضدات نگاری در متن عینها و الگوهایي از دودزندگي ام  لوژن تطبیق دهیم، نمونه

مکتدوب، اشداره بده برددي آثدار  شاعرانة زادگاه، معرفدي    توصیفقابل شناسایي است.  

از  مله مضدامین  القضات،عینسیر حیات فکری و معنوی  و    شخصیت و احوال دروني

الغریب اشاراتي به آنها شده اسدت. مرتبط با اتوبیوگرافي هستند كه در دلال متن شکوی

های پراكندده بدا تکیده بدر نظریده »فیلید  لدوژن« و مقایسده بررسي و تحلیل این نمونه

های سادتاری و محتوایي آنها، و ود حداقل سه گروه روایدت دودنگداری را بده  نبه

 دهد.الغریب نشان ميشر  ذیل در متن رساله شکوی

 

 ها: معرفی زادگاه و خانوادهروایت ریشه  -1 -3

و   كدرده  القضات همداني در بین دفاعیات ددویش بده دوران كدودكي ددود اشدارهعین

كدرده اسدت.  ، را بدازگوبخشي از داطرات و حس و حال مرتبط با زادگاه دود، همدان

اوً  ناشدي از آن اسدت كده  ،اهمیت دوران كودكي و داطرات آن در متون اتوبیدوگرافي

گیری شخصدیت متلدف بده عندوان قهرمدان های قومي و دانوادگي و نحوة شکلریشه

پندداری و اتصدال ذاتنقطده آغدازین بدرای هم اًیدثانكند و داستان را تا حدی روشن مي

 آید.مخاطب به روایت زندگي متلف به حساب مي

های عطدرآگینش و همددان را بده یداد »او هرگاه نرگس صدحرایي الوندد و شدقایق
چکند و  گدر هایش فرو مياند، اشکنشین شیرش دادهآورد كه در آنجا دایگان پردهمي

 (.82:  1389القضات،  شکافند!« )عینهایش ميو دنده
حسرت از محل   و باكند  القضات دود را با ضمیر »او« معرفي ميدر این بخش عین

. اسدتفاده از دیدگويسبز و پرگل كوه الوند همدان سخن مسر  یهادر دامنه  شیتولد دو

در متون ادبي قدیم مرسو  بوده و نشانة ندوعي فروتندي  ،ضمیر سو  شخص برای راوی

منِ سوژه« است. البته اسدتفاده از ضدمیر »او« در و تفکیک ذهني میان »منِ نویسنده« و »
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القضدات دوبداره از هدای دیگدر اثدر، عینالغریب« محدود بوده و در بخشمتن »شکوی

 ضمیر اول شخص برای بیان احوال زندگي دود بهره برده است. 

دید اول شخص و ضمیر »مدن« بدرای  یةزاواتوبیوگرافي، انتخاب    در متون كلاسیکِ

شدود. پنداری بیشتر مخاطب با شخصیت راوی ميذاتراوی ار حیت دارد و باع  هم

انعي بدرای تحقدق اتوبیدوگرافي استفاده از زاویه دید دو  شخص و سو  شخص نیدز مد

 ریدغشدر   ز  و به نظر لوژن چون تغییر ضمیر لزوماً نشانه تغییر راوی نیست.   نیست؛

 در متون اتوبیوگرافي، هماني راوی و نویسدنده و شخصدیت اصدلي اسدت  قابل اغماض

(Lejeune, 1989:5 )سو  شدخص و اول شدخص در مدتن  و از آنجا كه مر   ضمیر

اسدت،  يالقضدات همددانشدخص عین يعندی ؛اثر  سندهیو نو  یالغریب همان راوشکوی

 .محقق شده است سندهیو نو  یورا يو همان  یشر  دودنگار  نیبنابرا

نشدین،  ایگداه بلندد القضات با اشاره بده شدیر ددوردن ددود از دایگدان پردهعین

ر و اشدک دوران شدیرین   ،ا تماعي و مکنت دانواده دود را مشخص كرده و بدا تحسدا

 گذشته را یاد كرده است. همین مفاهیم در قالب دو بیت شعر، دوباره تکرار شده است:

 ةًمدرا  رى العدینُى، هل تَشعرِ  یتَا  لَ
 ذرى قلاتدددر اروندددد مدددن همدددذانَ

 

 مرمدداقِتَ علددرَّ بهددا نیطددتْ بددلادَ 

 بدددانهدددا بلَاتِفَان عَمِددد تَعْضدددَ رْو اَ
 

 دواهدد  را  همددان  الوندد  شدکوهمند  قلاده  دو  دیگر  بار  چشمانم  كه  دانستممر  »ای كاش
 دید؟!

 نوشدانده  آن  از شدیر پاكددامنان  و  شدد  بسته  بازویم  بر  بازوبند  و  طلسم  آن  در  كه  شهرى

 (82  :1389القضات،  )عین  «!شد 

 مدرتبط  شعر  بیت  چند  آمدن  اما  است،  كلي  قاعده  یک  اتوبیوگرافي  متون  بودن  منثور

 ایجداد كلدي آن سدادتار در دللدي مدتن، بدین در ادلاقي مضامین یا و مولف  زندگي  با

 شدیردوارگي  و  های شکوهمند الوند و تولدالقضات به قلهدر این شعر نیز عین.  كندنمي

سنت حرز بستن بدر بدازوی ددود  هدت محافظدت در برابدر   همدان و نیز به  در  دود



 ۲۵                               لو«ن پي يف  هیبر اساس نظر   یالغر  یشناسانه رساله شکوگونه  ليتح 

 

 

 

كند. اشاره به حرز بسدتن در دوران كدودكي، زدم بددواهان و حسودان اشاره ميچشم

ای از امیدواری متلف به نجات یدافتن از كینده بدددواهان و رسدیدن بده تواند نشانهمي

هدوای   و  . شر  اصالت دانوادگي،  غرافیدای شدهر همددان و آبباشدفر ا  دیر هم  

 شود:الغریب نیز دیده ميهای دیگر رساله شکویاش در بخشدنک و بهاری

كده عهدد و پیمدان   -لطف دداوند یارش بداد  -اى هستپیشهر آیا در شهر شما كَ»

 ا گذاشدتیدش، كس را كده شدما در سدرزمین ددود، بدهآن  اى را نگاه دارد؟زادهنجیب
 وانر است كه به  اى شادى، غم هجران و ودش را ما مال كدرده اسدت؛ آیدا بغدداد 

برد؟ و آنکه بغدداد را در قبدال الوندد بخدرد، شما، باران بهارى »الوند« را از داطر او مر
شنیدند من چده كشدید  و چده دیدد ، هدر اگر مر ،انم فدایشان باد زیان نکرده است؟ 

 (.87و86 همان:)  !«اندادتگردنر، از اندوه آن، گردنبندش را فرومر
رسد متلف با اشاره مکرر به كوه الوندد كده نمداد او  و بلنددی همددان به نظر مي

است، ضمن تحقیر غیرمستقیم شهر بغداد،  ایگاه رفی  دود را نسبت بده بدددواهان و 

   كینه توزان بغداد، به شکل هنرمندانه گوشزد كرده است.
الغریب را از منظر محتوایي با الگدوی چه این چند بخش منتخب از رساله شکویآن

شدهر   ةشاعراناتوبیوگرافي قابل تطبیق نموده است، توصیف وضعیت دانوادگي، معرفي  

احدوال روحدي و نمدایش عواطدف   ةهنرمنداندهمدان و طراوت و سرسبزی آن و بیدان  

های هویدت دروني شخصیت متلف است كه مخاطب رساله را به شکل ا مالي با ریشه

هدایي رغم توصیفي بدودن بخشكند. از منظر سادتاری نیز عليو شخصیت وی آشنا مي

ای از دداطرات دوران نگر متلف روبرو هستیم كه مجموعدهاز متن، ما با روایت گذشته

 كودكي دود را بازنمایي كرده است.  

مجموعده   ایدردداد    کی  یيآن عبارت است از »بازنما  فیتعر  نیتردر ساده  تیروا

 زیمتمدا يحیتوضد اید يفیرا از مدتن توصد یيچه متن رواآن فیتعر نیرددادها«. طبق ا

)ابوت، دهدديرا شدکل م  یوقدا ریچند اتفاق مشخص است كه سد ای کیوقوا   كند،يم
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 تیدروا فیرا هم در تعر  يزمان  منطقرددادها و    ينظران توالصاحب  ي(. برد40:1397

شدامل   تیمعنا روا  نیاند؛ به اكرده  دیتأك  گریحوادث با همد  يمهم دانسته و بر رابطه علا

 حركت در طول زمان است.نوعي  

نظر در تعریف روایت از  نس ساعت و تقویم نیسدت، حركت و توالي زماني مورد

های متصدل بده بلکه پیوستگي منطقي و ارتبا  علاي بین رددادها است كه همانند حلقه

. (13:1393  ،ي)بامشدکدهدهم یک »ارتبا  معنادار« را در درون تجربه روایي تشکیل مي

همچندان در   يردطیبه شکل ناقص، پراكنده و غ  هرچند  ادهامجموعه ردد  انیب  نیبنابرا

 .، به این شر  كه وا د ندوعي »ارتباطدات معندادار« باشددكنديصدق م  تیروا  فیتعر

دایگدان و حدرز  ةلیوسدتولد در همدان، رشد در طبیعت كوه الوند، تربیت و پدرورش به

بستن در كودكي بخشي از رددادهای معنادار، واقعي و مرتبط بداهم در زنددگي متلدف 

مهم در ارتبا  رددادهای یک روایدت  ةنکتكنند. هستند كه در تعریف روایت صدق مي

آن است كه به رغم گوناگوني باید به یک پیوستار زماني تعلق داشته باشند و دست كدم 

(، این شر  مهم نیدز در 42:1397یک شخصیت واحد در تما  آنها مشترک باشد)ابوت،  

 القضات قابل تطبیق است.مجموعه رددادهای روایت دوران كودكي عین

 

 روایت تکوین شخصيت: نبوغ حسدانگيز و شرح و معرفی آثار  -۲ -3

یکددي از مهمتددرین مضددامین اتوبیددوگرافي یددا  سددندهینوهددای شخصددیتي شددر  ویشگي

الغریب نیدز گداهي بده دصوصدیات دهد. متلف رساله شکویحال را تشکیل ميحسب

های علمي و قلمي دود در دوران نو دواني و  دواني اشداره شخصیتي و شر  فعالیت

دلا، سدنت منسدوب بده القضات بدرر دور تو ه است كه عینكرده است. این نکته د

مشایخ تصو، كه معموً   بر نفي دود و كتمان كما ت شخصي تأكید دارندد، در مدتن 

الغریب با نوعي تفادر از استعداد ذاتي و هوش سرشار دود سخن گفته و رساله شکوی

الغریب با اشاره بده برتری فکر و قلم دود را بر دیگران یادآور شده است. متلف شکوی



 ۲7                               لو«ن پي يف  هیبر اساس نظر   یالغر  یشناسانه رساله شکوگونه  ليتح 

 

 

 

 دایي دود از علو  رسمي و ادبي كه مطلوب عمو  است، آن را در برابر علدم حقیقدي 

 كند:تصو،، ابجددواني معرفي مي

هدا، سدبک و این رشته از دانش، اگرچه با سرشت آدمیدان پیوندد دارد و بده گوش»

رسد، ولر من به هنگا  بلوغ از آن مفارقت گزیدد  و بددرودش گفدتم، بده دوشایند مر
طلب علو  دین روى آورد  و طریق تصوا، پیمود . براى صوفر چه زشت است كه از 

. روشدن اسدت كده چیزى روى گرداند و بعد به آن بازگردد و با صمیم دل آن را بدذیرد
هر كسي در علو  تبحر یافت و به راز مخفي آن آگاه شد، همراه مرد  كوچه و بازار بده 

 (89  :1389القضات،  )عین  ابجددواني باز نمي گردد!«
القضات از علو  رسمي كه به نظرش نسبتي با حقیقدت ندارندد و فاصله گرفتن عین

عمیدق او نماید، مقدمه گرایش فایده ميبرایش همانند ابجددواني مرد  كوچه و بازار بي

القضات است كده نشدان یک اتفاق مهم در سیر زندگي عین  به تصو، است. این تحول،

از پویایي شخصیت وی دارد، البته به چیستي و چرایي آن در ایدن بخدش اشداره نشدده 

 است.  

های زندگي دود نیست، بلکه انتخاب متلف اتوبیوگرافي ملز  به روایت همه بخش

گیری متن از گزارش تداریخي شدده و گزینشي حوادث و رددادهاست كه باع  فاصله

انتخداب  (.Sargar, 2013:1تواند باع  آفرینش هنری و  ذابیت در روایت شدود )مي

و شر  رددادها توسط متلف اتوبیوگرافي، برای ترسیم حقیقت از منظر ددویش اسدت 

بسا با واقعیت تاریخي یا نظر دواننده اثر یکسان نباشدد. نکتده دیگدر اینکده هدیچ و چه

و مطابق    زء به  زءتواند بدون شکا، باشد و همه چیز را دقیقاً  روایت منثور ذاتاً نمي

آنچه رخ داده تعریف كند، راوی با سهیم كردن شنونده یا دواننده در روایدت ددویش، 

 كندددو سددیر وقددای  را كامددل مي های روایددت را بددا كمددک مخاطددب برطددر،کا،شدد

حدول روحدي رسد عد  روایدت كامدل و دقیدق ت (. بنابراین به نظر مي218:1397)ابوت،

الغریب، اشدکال یا دیگر حوادث مهم زندگي در مدتن شدکوی  القضات در نو وانيعین
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كند. مخاطب اثدر بدا مدرور های منتخب با اتوبیوگرافي ایجاد نمي دی در تطبیق روایت

و برداشدتي از های روایت را با فهدم ددود برطدر،  های پیشین و پسین، شکا،روایت

های مرتبط با نو دواني كند. دیگر روایتحوادث زندگي و تحول روحي مولف پیدا مي

 الغریب به قرار زیر است:و  واني مولف شکوی

ا ، وسدیله آزار  اى را كه در حال نو وانر و اشتیاق نوشدتهدشمنان حسود ، رساله»

 :1389القضات، )عین «ا قرار دادند و من در آن رساله، قسمتر از الفاظ صوفیان را آورده
116) 

در حالر كه ندور  بدود  و بدراى ،  عجب نیست كه من هم مورد حسد قرار گیر »
ها از سالها  كه پنجاه و شصتكتابهایر نوشته  ،نمود سالگان و با تر شیردواره مربیست

 (.138 همان:) «فهم آن ناتوانند، تا چه رسد به تألیف و تصنیف آنها
در نگارش آن رساله، دوشنامر در حیات و طلب آمدرزش در ممدات از دوانندده »

بینم، در پدر ها را كده دیدد  و مدررسید كه این بدبختردواستم. و اگر به داطر  مرمر

 (122 همان:)!«  كرد دواهد داشت، هرگز به تصنیف آن اقدا  نمر

هددای منتخددب چنددد نکتدده مهددم دربدداره زندددگي و سرنوشددت متلددف عبددارت از

شود كه نسبت مستقیم با مضدامین راید  در اتوبیدوگرافي از الغریب مشخص ميشکوی

یابي حدوادث تلدخ قبیل بیان دصوصیات شخصیتي، شر  نیت و انگیزه دروندي، ریشده

القضدات كده عیناول این  آمده برای متلف و افشای انگیزه مخالفان و دشمنان دارد.پیش

از دوران نو واني آمودتن علو  دیني و تصو، را با شوقي وافر و دروندي آغداز كدرده 

های كه با تکیه بر نبوغ ذاتي دود در همان سنین نو واني و  واني رسالهاست؛ دو  این

ای هم  ز رسیدن به دیر دنیوی و ا در برانگیز تألیف كرده كه البته انگیزهمهم و چالش

كه منب  اصلي مخالفدان در طدر  اتهامدات، یکدي از ایدن ادروی نداشته است؛ سو  این

ها بوده كه او در اوایل  واني دود تألیف و در آن اقوال و شدطحیات بسدیاری از رساله

القضات، ریشه كه مطابق نظر شخصي عینمشایخ صوفیه را  م  كرده است؛ چهار  این
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اصلي دشمني و مخالفت با او ناشي از حسادت بزرگان و علمای دین و نیز ناتواني آنهدا 

 های عمیق و بلند اوست.در فهم آراء و اندیشه

»گروهي از علمای معاصر، ددا نیک توفیقشان دهاد و راهشدان را بده دیدر دنیدا و 

هایشان زدوده داراد و هددایت و راسدتي را آدرت هموار گرداناد و ریب و نیرنگ از دل 
ای را كده در حددود بیسدت سدالگي در كارهایشان مهیا كناد، كلمات پراكندده از رسداله

ا ، گرد آوردند و بدان وسیله بر من درده گرفتند. مقصدود  از نوشدتن آن رسداله نوشته
ها بستگي بده ها هستند و ظهور آن حال نهایي بود كه اهل تصو، مدعي آبازگویي حال 

 .(90 همان:) ای با تر از در ه عقل دارد!« هدر
هدا بده »بجاست كه فرزانة باانصا، وقتي این الفاظ را شدنید، بدرای فهدم معندي آن

دیني اش مرا عه كند و به او بگوید: مقصود تو از این الفاظ چیست؟ حکم به بيگوینده
 (.116 همان:)  و الحاد گوینده این الفاظ تیر در تاریکي است«!

داند كه با انتخداب گزینشدي القضات در دفاعیه دود علمای معاصر را مقصر ميعین

 ةنیزمهایي از كتاب او كه سیزده سال قبل تألیف كرده، بر مطالب آن ایراد گرفته و  بخش

چنددین گذشدت  از  كه چدرا بعدد    زینکته مشکوک ن  نیااند.  گرفتاری او را فراهم نموده

نسبت بده آن   يبه طور ناگهان  عتیعالمان شر  يبرد  تیرساله، حساس  نیاز تألیف ا  سال 

ي در القضات شده است، پاسدخ روشدنشدن عین  يو باع  طر  اتها  و زندان  ختهیبرانگ

 .نداردالغریب  متن شکوی

انصدافي مدتهم دود، عالمان مخالف دود را بده بي  ةنامالقضات در بخش دیگر  عین

كند كه اگر ایشان از درک مطالب مدبهم او عدا ز كند و این انتظار منطقي را طر  ميمي

كه ندزد كردند، نه اینشدند و طر  ستال مياند، ابتدا باید با دود او وارد گفتگو ميبوده

تدوان بده عدد  دلیفه شکایت برند و او را به كفر و الحاد متهم كنند. از این نکته نیز مي

زنددگي  ةدورزني در چیني و اتهدا و ود فضای گفتگوی علمي و مباحثه و رونق سخن

 برد.متلف پي
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 يفیالغریب چند نمونه از رساقل و آثار تدألشکوی یيانتها یهادر بخش  القضاتنیع

كتداب ددود، محصدول   نیالحقاقق« را به عنوان آددرة»زبد  تیدود را نا  برده و در نها

لقدب   الحقاقق  ةزبد»...و كتابي كه آن را  :  كرده است  يمعرف  شیدو  يوچهار سالگستیب

ارسالگان همسدال هوچا  و این آدرین كتابي است كه نوشتم و در آن زمان با بیستداده

ا  و سالگي رسیدهوسهبود  و در این سال كه سرنوشت بدین فتنه دچار  سادت به سي
این همان حد رشدی است كه ددای عزیز آن را در قرآن یاد نموده است...و از فرزندان 

ای باشند و در صحیفهزاده داطر  هزار بیت غزل است كه بخشش دو روزه طب  من مي

 (.139همان: ) « گرد آمده و...«المشتاق ةالعشاق و نهز هةنزمعرو، به »

وچهار سدالگي تدا از بیسدت  ،القضداتمنطقي نیست كه نویسنده پركاری چون عین

كتداب دیگدری ننوشدته باشدد. قبدول ایدن ادعدا در حدالي كده تدألیف   ،وسه سالگيسي

نمایدد. القضات صورت گرفته است، دشدوار ميهای پایاني عمر عین»تمهیدات« در سال 

القضدات قابدل تصدور اسدت؛ از ملده د یل متعدد در تو یه این ادعدای مکتدوب عین

 د  لزو  معرفدي آن در رسداله عربدي یدا تدر  ازتوان به فارسي بودن تمهیدات و عمي

برانگیز تمهیدات اشاره نمود. ادعای پایداني مدتن نیدز طر  اتهامات  دید از متن چالش

مبني بر تدألیف هدزار بیدت غدزل در مددت دو روز و معرفدي عندوان آن، ذوق ادبدي و 

 كند.  الغریب را فاش مياحسا  شاعرانه نویسنده شکوی

 ،و ذوق شداعرانه  ينبدوغ علمدتدألیف و تفدادر بده    معرفي آثار قلمي، شر  انگیزه

نگر در متددون الغریب اسددت كدده بددا شددر  روایددت گذشددتهبخشددي از محتددوای شددکوی

و ذیل موضوا  »شر  زندگي و داستان شخصیت مولدف« در   مطابقت دارد  اتوبیوگرافي

 گیرد.قرار مينظریه فیلی  لوژن 
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 روایت زمان حال: شکوه از زندان و تنهایی  -3 -3

الغریب، ضمن شکایت از درد و تنهایي ددود، های انتهایي شکویالقضات در بخشعین

و تحلیلدي هدر چندد عداطفي از ریشده كندد  ميروحي دود را گزارش    اوضاا و احوال 

زیرا آن كدار، آسدودگر   ؛رصدد شر  آن نیستماكنون د»دهد:  های دود اراقه ميگرفتاری

داطر  و در آنچه سرنوشدت از زنددان و دواهد و من آزردهداطر و آرامش و نشا  مر
 :ا ها دچار  سادته، سرگشته و واماندهبند و دیگر بدبختر

 اناهدددا وْلَددد مصددداقبٌ لدددرَّعَ تْبَّصدددُ 
 

رْنَ ،ت علددر ا یاددا ِبَّصددُ    یددایالِلَ صددِ
 

 .«شددندرسدید، بده شدب تبددیل مرهایر كه به من رسید، اگر به روزها مرمصیبت

 (122  :1389القضات،  )عین

القضات نیست، حتي بردي آن را بده حضدرت زهدرا) ( سروده عین  یادشدهبیت  

(. اشداره 198:1372كه در فراق پیدامبر اكدر )ب( سدروده است)دشدتي،    اندنسبت داده

الغریب را بدرای آمیز، شددت آزردگدي روحدي متلدف شدکویمتلف به این بیت اغراق

القضات شر  اقوال و شطحیات تصو، و پاسدخ بده كند. به نظر عینمخاطب آشکار مي

سرگشدتگي و حیدرت او از   شبهات مخالفان، نیازمند آرامش داطر و فراغت اسدت، امدا

ن شدر  تکفیر و شدت رن  و مصاقب زندان بغداد به قدری است كه امکا  اتها  ناگهاني

 است. و پاسخ كامل را از او سلب كرده

 انیدالغریب را بنگدارش رسداله شدکوی  ياصدل  ةالقضدات فلسدفعین  ،متن  ةدر ادام

و شدر   نامدهیاز نوشدتن زندگ را دود ةزیمتلف انگ ،يوگرافیكند. در اغلب متون اتوبمي

تدألیف در   یهدازهیكندد. انگمي  انیب  میرمستقیغ  ای  میدود به شکل مستق  ياحوال شخص

 دیدموضوا مشخص، شر  عقا  کیمتلف به    نگاه  نییتب  ؛متنوا هستند  يوگرافیمتون اتوب

متلف به منظدور  يو زندگ تیشخص تیروا ایمتلف و   یو باورها  یدقولوژیو دفاا از ا

را شدکل   يوگرافیدتدألیف متدون اتوب  یهدازهیاز انگ  يبردد  فیدمقابله بدا تحر  ایتفادر  

بقا   یانسان برا  يذات   لیبه تما  هازهیانگ  نیهمه ا  ةشی(. البته ر764:  1381دهند)انوشه،  مي
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 زیالقضات نگردد. عینيباز م  ندگانیآ  انیدود در م  دگاهیو د  شهیاند  ایو نا     ادیو حفظ  

و آراء ددود در برابدر اتهامدات و   شهیفلسفه نگارش رساله را دفاا از اند  ،بخش  نیدر ا

وقتر، كسر از علما و صوفیاه، به داطر »  :است  نمودهپاسخ به اشکا ت معترضان عنوان  

عذرى كه دارند و نزد من مقبول است به اعتراضات پاسخ نگوید، و مرا نیدز، بده  هدت 
گاه مدن اسدت، وسعت و كثرت مطالب توان بیدان كدافر نباشدد، قلدم، كده یگانده تکیده

 :دهمدار  و  واب معترضان به این رساله را پوزشگرانه مربرمر
 امددنَّاِفَ البعیدددِ معددرو،َ  ُرْیَدد نْمَدد وَ

 

 دىلدر یَدعَ  فر النااقباتِ  تْلَوَّدى عَیَ 
 

بدر   فقدط  هادر سدختر  نیز  دست من  پس  ؟!بنددامید مر  كیست كه به نیکي دیگران

 (.123  :1389القضات،  )عین  !«دست دیگر  متاکر است
كندد و هدم ميپناهي متلف را ترسیمای است كه هم تنهایي و بيلحن كلا  به گونه

مدبهم ایدن   ةنکت.  گذاردبه نمایش مي  هایشاكراه او را برای دفاا قلمي از دود و اندیشه

بخش، عذر مقبول علما و صوفیه در قبال سکوتشان در برابر اتهامات و شبهات مخالفان 

تر شدده و مدتن واضدح  ةاداماست. شکوه از سکوت علما)چه دوست و چه دشمن( در  

من، از گروهر به ددا شکایت »  كند:الغریب را دشوار ميقبول عذرپذیری متلف شکوی

بر  كه حقا علم را ضای  كردند و از ددوى و سرشدت بردبداران، بده غیدر معدرو،، مر
اعتماد  ستند و از من پیش سلطان بدگویر كردند، بزرگترین تهمت و بهتان را بدر مدن 

براى احیاى حق من   ،پوشان چه دوست و چه دشمنبستند، علماى فرق و رقعه و درقه
 .(151  :1389القضات،  )عین  «به پا نخاستند و مرا به دشمنانم سدردند

دهم و در نیدل بده هایشدان یدارى مدرداند كه مدن ایشدان را در دواستهو ددا مر»
كنم. بدى آندان را بدا مقصود و برآوردن نیازشان قیا ، و به دست و زبان مساعدتشان مر

رانم. بده كنم و حسودشدان را از میانده مدر.فاسدشان را اصلا  مر.دهم.نیکر پاداش مر
  .آمدوزبه  اهلانشدان مر بخشم و از آنچه ددایم آمودتگمان و آرزوشان تحقق مر
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 كنمهایشان را از لطاقف حکمت پر مدرانگیز، و دل گوششان را از سخنان زیبا و شگفت

 (.152 همان:)

كند كده همدواره در بین معرفي ميالقضات دودش را عالمي دیردواه و باریکعین

طریق اصلا  و دیر قد  برداشته و صرفاً به  هدت سدبقت علمدي و شدهودی ددود از 

  ریان غالب علما و اندیشمندان دیني، گرفتار چنین مصاقبي شده است.

آسدیب عمدومي متدون اتوبیدوگرافي   ، انبدهآمیز و یکدودستایي و ادعاهای اغراق

اسددت. مولفددان در حددین روایددت زندددگي دددویش مجددال قضدداوت دربدداره وقددای  و 

گیری گویي راوی و عدد  شدکلكنندد كده بده علدت تدکهای دیگدر پیددا ميشخصیت

 غرضددي در ایدن موضدوعات دشدوار اسددتطرفدي و بيگفتگدوی دوطرفده، رعایدت بي

القضدات نیدز در بخدش پایداني رسداله (. گزارش و قضداوت عین187:1400نشاد،  )باقي

های مرسددو  در الغریب، دددالي از اغددراق و دودسددتایي نبددوده و بددا رویددهشددکوی

 نویسي مطابقت دارد.حال حسب

 از عبدارات هدایيبخش در حال  به گذشته از روایت زمان تغییر سادتاری نیز نظر  از

از آنجدا   امدا  است،  كرده  نقض  را در ظاهر  «نگرگذشته  روایت»  شر   و  افتاده  اتفاق  فوق

 در  دللدي  هدازمدان  تغییدر و تركیدب  اسدت،  گذشدته  زمان  با  رددادها  كثرت  و  غلبه  كه

 از الغریبشدکوی غالب محتوای ،این بر علاوه. است ننموده ایجاد  روایت  كاركرد اصلي

 و فزایندده و متفداوت فهدم اندیشه، تحول  مراحل  كه  است  عارفانه و دفاعیه  تاملات  نوا

 ایدن در زمداني نظم آگاهانه زدن برهم است. كرده بازنمایي  را  راوی«  منِ»  معنوی  احوال 

شخصیت   نبودن  یکدست  و  ثابت  بر  كه  دانست  روایي  شگرد  نوعي  توانمي  را  متون  نوا

هدا روایت  زمان  تغییر  دیگر  بیان  به  (.158:  1401  واتسون،  و  اسمیت)  كندمي  تاكید  سوژه

 را راوی پویدای شخصدیت تحول  و تغییر مراحل از نمودی محور،های تداعيو یادآوری

 بخشي از محتوای اتوبیوگرافي است. ،دهد، چیزی كه دودمي نشان
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 گيرینتيجه -3

آید چندد الغریب با گونه ادبي اتوبیوگرافي به دست ميشکوی ةرسالچه از تطبیق متن آن

مدتن رسداله وا دد   دركوتاه و پراكنده    یهاتیروا  يبرد  كهنکته مهم است: نخست این

 ،يحضدور پررندگ زنددگ  تدوانياست و م  گری و »روایتِ من«دودروایت  یهايشگیو

ی هداتیكدرد. رواهدا احسدا را در دلال آن القضاتنیع  تیو شخص  ياحوا ت روح

ها، سدیر تکدوین و بالنددگي شامل سه موضوا اصلي معرفي ریشه  القضاتنیع  شخصي

، بخشدي از اتیدبده  زق  شخصیت و ترسیم موقعیت فعلي راوی است كده بددون ورود

بازنمایي كدرده   نگريكلاداستان زندگي مولف را به عنوان شخصیت اصلي متن، به شکل  

ای است. طر  موضوا و ترتیب آمدن سه گروه روایت اصلي در متن رسداله، بده گونده

انتخاب شده كه ضمن حفظ تعلیق و  ذابیت روایي، تاثار  دی مخاطب در موا هده بدا 

 موقعیت پایاني راوی را رقم زده است.

و دور از   انهیگراواق   یتا حد  فیشده، توص  یيشناسا  یهاتیدر روا  گرینکته مهم د

تصدو،   خیو احدوال مشدا  يزندگ  ةها، دربارمرسو  در تذكره  یهایسازاغراق و كرامت

 يرغم برددبده  ،الغریبشدده در مدتن شدکوی  ریتصدو  القضاتنیع  گرید  انیاست؛ به ب

 یدر قرن ششدم هجدر  ستهیز  القضاتنیع  يانسان  تیبا شخص  ،و تفادرها  هایيگوگزافه

بغض و نفدرت  يعشق و حت  رت،یح  ت،یمیصم  ،یيدارد. غم، غرور، تنها  یشتریقرابت ب

 یهداتیو پررندگ در روا  یحضدور  دد  ،يصفات انسدان  نیاز مهمتر  يبه عنوان بخش

و بده تبد  آن   ایيدرون  ساساتو اح  يعواطف  چنینانعکا     .دارد  القضاتنیع  يشخص

 های نبدددهاز  ي، برددددروایدددت بخشدددي از داسدددتان زنددددگي و شخصدددیت راوی

 .دهديمون منتخب نشانرا در مت  نگاریدودزندگي

 روایتدي  هرچندد  القضدات،عین  مکتدوب  اثدر  آددرین  عنوان  الغریب بهرساله شکوی

زندگي، عقاید و   بر  مولف  آگاهانه و هدفمند  مرور  حاصل  كه  دارد  شخصي  و  نگرگذشته

تواندد بده شدکل دقیدق و كامدل در قالدب گونده ادبدي است؛ اما نمي  دویش  شخصیت
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روایات شخصي، محدودیت اشاره به احوال دروندي   اتوبیوگرافي بگنجد. عد  پیوستگي

راوی، عد  اراقه اطلاعات كافي از زندگي و علایق راوی و نیز آمیختگي مدتن بدا انبدوه 

الغریب را از شدکوی ةرسدالاطلاعات كلامي و عرفاني از  مله د یلي است كده كلیادت 

 ی منتخدبهاتیمجموا روابا این حال    حال دور كرده است.تطبیق كامل با گونه حسب

 نگدريكلا  يوگرافیداتوب  کیاز    هیاول  ینمونه و الگو  ،لوژن   یلیف  هیمطابق نظر  توانيرا م

را  ددود مولدف  تیو شخصد  يزنددگ  ،يو كلامد  يعرفان  یهادگاهیدانست كه در كنار د

همداني نویسدنده، راوی و شخصدیت   به بیان دیگر در متون منتخب،  كرده است.روایت  

اصلي متن به عنوان شر   ز  در تحقق اتوبیوگرافي از منظر فیلی  لوژن، رعایت شدده 

 است.

حال نویسددي را در مددتن حسددب یددةاولهای ایددن پددشوهش و ددود الگوهددا و نموندده

القضات را هدم شدامل و و، آثار دیگر عینكند. اگر دامنه  ستالغریب اثبات ميشکوی

های متعدد سازگار با اتوبیوگرافي یافت دواهدد شدد. مجمدوا شود، بدون شک روایت

القضات دانسدت كده در نگر عینتوان به عنوان اتوبیوگرافي كلايها را ميهمة این روایت

تدوان گفدت الگوهدا و  ی آثار متعدد وی پراكنده شده است. بده عبدارت دیگدر ميه ب

نگر در ادبیدات منثدور دورة اسدلامي و دود گونة ادبي اتوبیوگرافي كلي  یةاولهای  نمونه

 یاوهیآمده اسدت، شد  ایچه در متون تذكرهبا آن  ا یدر قدارد و شناسایي و تحلیل آنها  

عرفدان و تصدو، بده نظدر  خیمشدا  تیو شخصد  يشنادت زندگ  یبرا  يمطمئن و منطق
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